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مصائب رسانه و اصحاب آن
 با این دیــد و داوري، قلب ماهیت کــردن و تقلیل 
و ســلب جوهریت از رســانه ها و پیام ها و پیامدهاي 
فراگیــر آن به غایــت امري ممکن و مطلوب نیســت. 
براساس داده ها و تجارب عیني، امروز نقش رسانه ها 
در جلوگیري از خودکامگي و بروز فســاد سیستماتیک 
نقشــي بنیادین و بي بدیل اســت و به حتمیت، چنین 
کارکردي به سود جوامع است. متأسفانه سال هاست 
که رسانه عمومي رادیو و تلویزیون به دور از مطالبات 
مردمــي، به میل خــود راه خود را مــي رود و نغمات 
ناشــنیدني خود را مي ســراید، چنین دستگاه به لحاظ 
بوروکراتیک عریض و طویلــي با توجه به بهره مندي از 
بودجه هاي کلان، فارغ از رســالت حرفه اي و ظرفیت 
قانوني خویــش رفتــار مي کند و به هیــچ نصیحت 
مشــفقانه ای هم گوش نمي دهد و در نهایت با اتخاذ 
یک ســونگري ها، به مشــکلات فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي عدیده کشور دامن مي زند. مشکلات از آنجا 
وجهي تراژیک به خود مي گیرد که امروز در نبود احزاب 
قدرتمند و در غیاب نهادهاي مدني مؤثر، این مطبوعات 
متعهد به رسالت و پرنسیب هاي مدون و قانونمند کار 
خود هستند که علاوه بر بار و وظایف ذاتي خود، حامل 
بــار بر زمین مانده چنین احــزاب و نهاد هاي مفقودي 
نیز شــده اند. مشکلات ریز و درشتي که با نامهرباني بر 
اصحاب مطبوعــات تاکنون رفته و مي رود یکي و دوتا 
نیست که در این مقال کوتاه مسطور افتد. من از معضل 
این نکته مجملي گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان 

از این مجمل.
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دستکاری ژنتیک پشت میز مذاکره!
محمــد صرفي: به تازگی  اندیشــکده شــورای  �

سیاست گذاری خاورمیانه، نشستی تخصصی را در 
ســاختمان کنگره آمریکا و با موضوع «گزینه های 
سیاست گذاری در برابر ایران پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای ایران» برگزار کرد. نورمن تی رول، 
افسر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) 
و مدیر پیشــین امور ایــران در اداره اطلاعات ملی 
این کشــور، در بخشی از ســخنان مبسوط خود به 
نکته ای کلیدی  اشــاره کرد. او گفــت: «ایرانی ها 
در حال تغییر «دی ان ای» منطقه هســتند». تمام 
نکتــه در همیــن جملــه کوتاه نهفته اســت. ۴۰ 
ســال پیش، ایرانی ها انقلابی کردند که باید آن را 
«جهش ژنتیک» نامید. جهشی که آنان را از مدار 
نوکری آمریکا خــارج کرد و پایه گذار هویت جدید 
و سیاستی مســتقلانه شد که امروز کل کشورهای 
اروپایی با تمام قدرتشان از آن محروم هستند. این 
تغییر ژنتیکی در حال گسترش است. آنچه ترامپ، 
پمپئو و بولتون برای آن دست و پا می زنند و نامش 
را دعوت به نشستن پشت میز مذاکره گذاشته اند، 
دســتکاری ارتجاعی «دی ان ای» ایران و نشــاندن 
آن ســر جای خود در هرم نظــم آمریکایی جهان 
است. در نظمی که اروپایی ها پادری آن محسوب 
می شوند، در خوش بینانه ترین حالت، جایگاه ایران 
بهتــر از اتاق ســرایدار کدخدای جهــان نخواهد 
بــود. همان طور کــه در دوره پهلــوی چنین بود. 
آمریکایی ها خواب بازگشت ایران به دوران نوکری 

را به گور خواهند برد و این تازه آغاز راه است.

۳ نکته از یک گفت وگو
بالاخــره گفت وگوی تلویزیونــی آقای روحانی  �

هــر چند با تأخیــر، ولی انجام شــد. نکته مهمي 
کــه در ســخنان آقــای روحانــی برجســته بود، 
تأکید بر ســازوکار همه پرسی اســت. این تأکید در 
پاســخ به اظهــارات برخی درباره تغییــر نظام و 
مســائلی از این گونه مربوط می شود. منطق آقای 
رئیس جمهــوری روشــن بــود. این منطــق را در 
ســخنرانی ۲۲ بهمن سال گذشته نیز اعلام کردند. 
در حقیقــت دموکراســی و حق انتخــاب مردم و 
رفراندوم، همان سوپاپ و دریچه اطمینانی است 
که همه انرژی های متراکم شــده را تخلیه می کند 
و مانع از انفجار اجتماعی می شود. آقای روحانی 
بــه صراحت اعلام کرد که «اگر ما دموکراســی را 
تعمیق ببخشــیم و در همه زمینه ها به خواست 
مــردم توجه کنیم و حتی اگر روزی در مســئله ای 
مهم در کشــور با اختلاف نظر مواجه شدیم، چرا 
پــای صندوق هــای آرا نرویم؛ مگر بــه کمر اصل 
پنجاه و نهم قانون اساســی بیل خورده اســت که 
از آن اســتفاده نکنیم. اگر روزی نیاز به اجرای این 
اصل شــد، بر اســاس مقرراتی که قانون اساسی 
تعیین کــرده، باید به صنــدوق  آرا مراجعه کنیم. 
رئیس  جمهوری بــا بیان اینکه مســائل عادی در 
مجلس تصمیم گیری می شــود، خاطرنشان کرد: 
اگر مســئله مهم و بســیار مهم در هــر حوزه ای 
مطرح شد، اصل پنجاه و نهم پیش بینی شده است 
و این برای تثبیت نظام اســت. ایــن اصل نظام را 
تثبیــت می کنــد». در همین زمینه ایشــان بر حق 
اعتراض مــردم به  عنــوان یک حق مدنــی تأکید 
کردند و البته خط تمایز و روشــنی میان اعتراض 
و اغتشاش که عملی غیرقانونی و خشونت ورزانه 

است، کشیدند.

راه حل داریم، نه اختیار
آقــاي خاتمي همــواره خود  � موســوي لاري: 

را بخشــي از نظــام دانســته و نظــام جمهوري 
اســلامي را بخشــي از ایده هــا و آرمان هاي خود 
مي بینــد. آقــاي خاتمــي در عمل و گفتــار و در 
حــوزه تصمیم گیري تجربه هایــي دارد و قائل به 
اصلاحاتي در کشــور اســت. خاتمي هیــچ گاه از 
نظام جــدا نبوده کــه بخواهد ســوپاپ اطمینان 
نظام باشــد. منش و روش او همواره همین بوده 
و همــواره نســبت به کســاني که نظــام را قبول 
نداشــتند، متفاوت عمل کرده اســت. این نظام بر 
دو پایه اسلامیت و جمهوریت استوار است. برخي 
جریان ها و طیف هاي درون نظام ســعي مي کنند 
تا با دستاویز قراردادن اسلامیت، جمهوریت نظام 
را از بین ببرنــد. از منظر اصلاح طلبان جمهوریت 
و اســلامیت مکمل یك دیگرنــد و با هم تعارضي 
ندارنــد. آقاي خاتمي همیشــه قائــل به افزایش 
نشاط سیاســي در جامعه بوده است. حال بگذار 
عده اي هم او را ســوپاپ اطمینان بخوانند. قاعدتا 
اصلاح طلبــان در حوزه عملیاتي کــردن دیدگاه ها 
و آرمان ها دست شــان باز نیست. از یك طرف در 
مناسبات دســتگاه قضائي و قانون گذاري حضور 
کمرنگي دارنــد، از طرف دیگر نیروهاي مســلح، 
امکانات امنیتــي و اطلاعاتــي و بخش عمده اي 
از دســتگاه اجرائي در اختیارشــان نیست. جریان 
اصولگــرا در عملیاتي کــردن ایده هایش امکانات 
بیشــتري دارد، اما دیدگاه هایش راهگشــا نیست. 
برعکــس اصلاح طلبان کــه دیدگاه هاي روشــن 
و کارآمدي دارنــد اما ظرفیت هاي شــان محدود 
اســت. اگر متولیان امر گوش شــنوا براي شنیدن 
راهکارهاي اصلاح طلبان داشــته باشند، مي توان 

کشور را از این وضعیت نجات داد.
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فرشــید خدادادیان: چهاردهــم مرداد، ســالروز امضای 
مظفرالدین شاه قاجار بر فرمانی است که او و اختیاراتش را 
محدود به «قانون» می کرد؛ اقدامی که طبیعتا امضای آن از 
سوی کسی که سایه خدا بر روی زمین نامیده می شد، بعید 
بود. مظفرالدین شاه چند سال پیش از آن امضای تاریخی، 
سند دیگری را نیز امضا کرده بود؛ امتیازنامه اکتشاف نفت 
و موم طبیعی در ایران که به «ویلیام ناکس دارسی» اعطا 
شد. نهضت مشروطه و شکل گیری فعالیت صنعت نفت، 
دو همزاد تاریخ ایران هســتند. بخش مهمی از وضعیت 
امروز این سرزمین متأثر از این دو رویداد مهم است. اقتصاد 
نفتی و سیاست مشروطه دو نهال هم زمان در خاک ایران 
بودند کــه هرچه پیش تر رفت، ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر 
سرنوشت ایران و ایرانی بیشتر توجه را به خود جلب کرد.
در چهاردهمین روز از مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی در شرایطی 
که «رینولــدز»، نماینده دارســی در ایــران و همکارانش 
تجهیــزات حفاری و دیــگ بخار خود را از تپــه ای به تپه 
دیگر به  دنبال نفت جابه جا می کردند و کارگران موســمی 
و محلی ایرانی ســخت ترین بخش کار را برعهده داشتند، 
نفــر اول مملکــت نیز در حــال تأیید ســخت ترین فرمان 
همایونی خود بود. مظفرالدین شاه فرمانی را به نام «عدل 
مظفر»، مهر صحت و تأییــد زد که در آن چنین آمده بود: 
«از آنجا که حضرت باری تعالی جل شــأنه سررشــته ترقی 
و ســعادت ممالک محروســه ایران را به کف با کفایت ما 
ســپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی 
و رعایــای صدیق خودمان قرار داده؛ لهذا در این موقع که 
اراده همایــون ما بر این تعلق گرفت کــه برای رفاهیت و 
امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت اصلاحات 
مقننه به مــرور در دوائر دولتــی و مملکتی به موقع اجرا 
گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی 
از منتخبین شــاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف 
و ملاکین و تجار و اصناف بــه انتخاب طبقات مرقومه در 
دارالخلافه تهران تشــکیل و تنظیم شود که در مهام امور 

دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را 
به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی 
که برای ســعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و 
کمک لازم را بنماید...» در همان ایام، ســاکنان خوزســتان 
شــاهد حضور فرنگی های چشم آبی بودند که کنجکاوانه 
در جست وجوی گنج بودند! مظفرالدین شاه پنج سال پیش 
از آن و در هفتم خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی (۲۸ می ۱۹۰۱م) 
امتیازنامه ای فی مابین دولت اعلی حضرت شاهنشاهی از 
یک طرف و ویلیام ناکس دارســی رانتیه شــهر لندن نمره 
۴۳ گرس ونر در ۱۸ فصل امضا کرده بود که مجوز حضور 
کاشــفان نفت در کوهپایه های غــرب و جنوب غرب ایران 
شــده بود.کاوشگرانی که از بوشــهر تا دهلران را به دنبال 
مظاهــری از تــراوش طبیعی نفت و تصاعــد طبیعی گاز 
جست وجو می کردند تا در غیاب دانش ژئوفیزیک و با تکیه 
بر تجربه و گمان خود به منابع نفت و گاز قابل بهره برداری 
صنعتی دســت پیدا کننــد. حوادث بعدی باعث شــد تا 
شکل گیری مشروطیت در ایران با شکل گیری صنعت نفت 
در اولین کشور نفتی خاورمیانه هم زمان با هم اتفاق بیفتد. 
هم زمانی که بعدها به غلط، یکی از دلایلی شد تا نهضت 
مشــروطیت ایرانی متهم به ســوغات همان فرنگی های 
چشم آبی کاشف نفت شــود! هفدهم مهرماه سال ۱۲۸۵ 
خورشیدی، هم زمان با ایامی که دستگاه حفاری رینولدز در 
چیاســرخ در غرب ایران مستقر شد و ضربات مته حفاری 
زمین را برای رســیدن به نفت سوراخ می کرد، در پایتخت، 
نخستین مجلس شورای ملی تاریخ ایران تأسیس و تشکیل 
شد. حفاری نفت در چیاسرخ با تلاش و مرارت فراوان ادامه 
پیدا کرد، اما نتیجه قابل توجهی به دنبال نداشت. هم زمان 
با آن اما، اعضای نخســتین مجلس شــورای ملی قانون 
اساسی را تصویب کردند که اتفاقا بیست وچهارمین اصل 
آن درخصــوص عهدنامه ها و اعطای امتیازات بود! در این 
اصل آمده بود؛ بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای 
امتیــازات (انحصار) تجارتــی و صنعتی و فلاحتی و غیره 

اعم از اینکه طرف داخله باشــد یا خارجه باید به تصویب 
مجلس شــورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هایی که 
اســتتار آنها صلاح دولت و ملت باشــد. رینولدز که پیگیر 
لحظه به لحظه اخبار تهران در کنار فعالیت اکتشافی خود 
بود، امید فراوان داشت که امتیازنامه کارفرمایش مشمول 
این اصل از قانون اساســی جدید کشور ایران نشود. آن هم 
در شرایطی که ویلیام دارســی به اندازه کافی برای ادامه 
هزینــه در راه اکتشــاف نفت در ایران ســرخورده و ناامید 
شــده بود. روزهایی که برای رینولدز نوشــت؛ هر کیسه ای 
روزی تهی می شــود و من اندازه کیسه خودم را می دانم! 
ســه ماه بعد نگرانی رینولدز و کاشــفان نفت بیشتر شد. 
هم زمان با بی نتیجه ماندن حفاری در چیاســرخ کرمانشاه، 
مظفرالدین شــاه، پس از امضای نخســتین قانون اساسی 
ایــران در تاریخ هشــتم دی مــاه ۱۲۸۵ گویــی آن قدر از 
مشــروط کردن خود به قانون سرخورده شده بود که چهار 
روز بعد در ۱۲ دی ۱۲۸۵ درگذشــت! در چنین شرایطی، 
رینولدز و همکارانش در این ایام با اضطراب فراوان اما 
امیدوارانه در پی به نتیجه رســاندن امتیازنامه ای بودند 
که کارفرمایشان از شاه فقید دریافت کرده بود. سرانجام 
در پنجــم خرداد ۱۲۸۷ این امتیازنامه به نتیجه رســید 

و نفت برای نخســتین بار در ایران و خاورمیانه کشــف 
شــد. فرازوفرود جنبش مشروطه با فرازوفرود اکتشاف 
نفت در ایران پس از آن نیز هم زمان ادامه داشت. دوم 
تیرماه ســال ۱۲۸۷ درحالی که هنوز یک ماه از اکتشاف 
نفت در خوزســتان سپری نشــده بود، لیاخوف روسی 
مجلس شــورای ملی را به فرمان جانشین مظفرالدین 
شــاه به توپ بست و ایران در حالی در حال تبدیل شدن 
به نخســتین کشــور نفتی خاورمیانه بود که اســتبداد 
صغیر محمدعلی شاهی گلوی مشروطیت را می فشرد. 
کمتــر از یک  ســال پــس از آن و باز هــم در مردادماه 
(ســال۱۲۸۸) گروهی از کارگران موسمی میدان نفتون 
خوزســتان، این بــار در لبــاس مجاهدان بختیــاری با 
فرماندهی ایلخانان خود و دوشادوش مجاهدین گیلانی 
و مشــروطه خواهان آذربایجانی تهران را از دست شاه 
مســتبد آزاد کردند. آنها تفنگ به دست در خیابان های 
تهران روزی را آرزو می کردند که کمپانی نفت نیز برای 
کار در سرزمینشان مشروط به قانون شود! آرزویی محال 
در نافرجامی مشروطه ای ناتمام و ملکی استبدادزده با 
اقتصادی که به سوی تک محصولی شدن با نفت پیش 

می رفت. 

نگاهی تطبیقی به مشروطه و نفت

حمید ملک زاده: دولت ایالات متحده آمریکا نشان داده 
است که به تعهدات دو یا چندجانبه و بین المللي خود 
وفادار نمي ماند، این مسئله اي است که در هر توافقي با 
این دولت باید در نظر گرفته شــود. اما در اینجا صحبت 
از توافق نیســت؛ صحبت از مذاکره  اســت: مذاکره اي 
بدون قیدوشرط براي دســتیابي به یک توافق احتمالي 
یا حداقل روشــن کردن مواضع طرفیــن که مي تواند به 
ابزاري براي خنثي کردن طــرح موردنظر جان بولتون و 

ناکام گذاشتن آن منتهي شود.
این مذاکره مي تواند با دعوت از رئیس جمهور آمریکا 
به تهران ضمن اعلام این مســئله صــورت بگیرد که هر 
گفت وگویي براي دســت یافتن به توافقي درباره مســائل 
غیربرجامــي از نظر ایران به بازگشــت دولــت آمریکا به 
برجام و اجراي معنادار آن مشروط شده است. همین طور 
مي تــوان در جریان مذاکره گامــي پیش تر نهاد و این طور 
اعــلام کرد که دولــت ایالات متحده آمریــکا با توجه به 
فضــاي مبتني بر عــدم اعتماد در ایران نســبت به خود، 
مي توانــد با ارائــه برجام به عنوان یک لایحــه دولتي به 
کنگره آمریکا و تصویب کردن آن قدم مهمي در راســتاي 
انجام مذاکرات غیربرجامي بــردارد. همه اینها مي تواند 
دستور جلســات گفت وگو و مذاکره پیشــنهادي ایران با 
دولت ایالات متحده آمریکا باشــد. مذاکره اي که ضرورتا 
بنا نیســت به یک توافق تبدیل شود. واقعیت امر هم این 
اســت که اگر توافق با دولت هاي اروپایي، چین و روسیه 
بــراي ادامــه برجام به شــکل معناداري عملي شــود، 
دولت ایــران اصلا به توافق با ایــالات متحده آمریکا در 
شرایطي که زورگویي را سرلوحه برخورد غیرمنصفانه اش 
قرار داده، نیازي نخواهد داشــت. مســئله اساسي اما آن 
دستاورد تبلیغاتي اي اســت که انجام چنین مذاکره و نه 

توافق کردني آن براي ایران و سیاست خارجي   اش دارد.
امروز، با توجه به مواضــع دولت هاي اروپایي، چین، 
روســیه و ســازمان هاي ناظر بــر برجام، ایــران طرحي، 
دانســته یا ندانســته، علیه سیاســت هاي اعمالي دولت 
ایالات متحده آمریکا در دســت اقــدام دارد که در واقع 
نســخه ایراني طرح جان بولتون اســت. اولا ایران ضمن 
موضع گیري هاي صریح، در حضــور وحدت نظري قابل 
تقدیــر در میان مراجع اصلي تصمیم گیري در سیاســت 

خارجي اش، توانســته اجماعي در میــان طرفین اصلي 
برجــام بــراي حفظ این توافــق بین المللــي ایجاد کند. 
ثانیــا، ایران توانســته از حمایت چین و روســیه، به طور 
معنادارتــري در حفظ و اجراي برجام برخوردار شــده و 
حضور ایشان در کنار اروپایي ها را به ابزاري مهم در حفظ 
برجام تبدیل کند. ثالثا، ایران توانسته با تأیید سازمان هاي 
بین المللي ناظر بر حفظ برجام هر بهانه جویي یا سیاستي، 
از جمله نمایش هاي تلویزیوني نخســت وزیر اسرائیل را 
ناکام گذاشــته و دلایل زیادي بر حقانیت خود به جامعه 
بین الملل ارائه کند. در اینجا تنها یکي از پیشنهادات جان 
بولتون باقي مانده که مي شود با یک برنامه ریزي صحیح 
آن را نیز علیــه دولت ایالات متحده آمریــکا به کار برد؛ 
استفاده از ابزار مذاکره. ایران مي تواند با دعوت از دونالد 
ترامپ به برگزاري مذاکرات، با شرایطي که در بالا آوردم، 
در تهران، این بند از توصیه بولتون را نیز کاملا خنثي کند و 

به نفع خودش مورد بهره برداري قرار دهد.
اولا ضمن جریان مذاکــرات مواضع خودش را براي 
جهانیان بــه وضوح معلــوم مي کند، دومــا در حضور 
رئیس جمهــور ایــالات متحده خواســت قانوني خود و 
دیگــر طرف هاي برجام براي بازگشــت ایالات متحده به 
این توافــق بین المللي را اعلام کــرده و دنبال مي کند و 
مهم تر از همه، براي بار دوم به دنیا نشان مي دهد که در 
مقام دولتي که به تعهدات بین المللي اش پایبند اســت، 
همواره زمینه گفت و  گو با همه طرف هاي خارجي به غیر 
از رژیم اشــغالگر قدس را در چارچوب احترام متقابل و 
درباره مسائل مشخصي که منافع حکومت و مردم ایران 
را تضمین مي کند، فراهم خواهد کرد. اجراي دقیق چنین 
طرحي، با نظر تخصصي کارشناسان وزارت امور خارجه و 
سیاست گذاران اصلي نظام، مي تواند شرایط به وجودآمده 
را به نفع ایــران تغییر دهد. به هر حــال مذاکره کردن با 
توافق کردن تفاوت دارد؛ مي شــود ســال ها مذاکره کرد و 
درهاي مذاکره را باز گذاشت. همچنین با تقویت نیروهاي 
نظامي و ظرفیت هاي سیاســي، اجتماعــي و اقتصادي 
خود به سمت برتري جستن در مذاکره پیش رفت و البته 
توطئه هاي هم پیمانان جدیــد دولت آمریکا در مقابله با 
ایران را خنثي کرد و دستور کار تازه اي، با ابتکار ایران، براي 

سیاست خارجي دولت آمریکا تنظیم کرد.

قرن ها قبل از اینکه نظریه «حکمراني خوب» مورد توجه دانشمندان 
علــوم اجتماعي قرار بگیــرد، خواجه  نظام الملک، وزیــر دانا و توانمند 
پادشــاهان ســلجوقي، جمله اي دارد که مي تــوان آن را چکیده کتاب 
سیاســت نامه و هر آنچه خواجه در این باره نگاشته، دانست؛ «پادشاه را 
رأي قوي، به از لشــکر قوي». این شاه بیت نوشــته هاي وزیري است که 
براي دو پادشاه سلجوقي وزارت کرده و ۲۹ سال بر کرسي نخست وزیري 
آلپ ارســلان و ملک شــاه یکم، سلســله ســلجوقیان را به اوج عزت و 
قدرت رســانده است. قرن ها پس از خواجه  نظام الملک طوسي و کتاب 
سیاســت نامه اش هنوز دانشــمندان علوم اجتماعي درصدد هستند تا 
این بار به روش هاي علمي، ویژگي حکمراني خوب را بر اســاس شواهد 
تاریخــي و میداني و کتابخانــه اي برشــمرند و آن را تدوین کنند.اندکي 
پس از پایان جنگ جهاني دوم و در اثناي بازســازي اروپا در قالب طرح 
مارشــال، این نظریه «دولت بزرگ» بود که گفتمــان غالب مطالعات و 
نظریه پردازي ها را شــکل مي داد؛ اما چند دهه بعد آن قدر شواهد علیه 

رویکرد «دولت بزرگ» به دســت آمد که اکثر متفکران و جامعه شناسان 
نظریــه  «دولت کوچــک» را به عنوان راهــي بهتر بــراي اداره جامعه 
برگزیدنــد و اندکي بعد با طرح نظریــه حکمراني خوب گامي رو به جلو 
در نظریه پردازي نظام سیاســي برداشته شــد و از آن پس دانشمندان به 
فهرســت کردن معیارهاي چنین دولتي مشــغول اند.صرف نظر از آنکه 
نتایــج این مطالعات و پژوهش هاي علمي، در نهایت کدام الگو را براي 
حکمراني خــوب برمي گزیند، این دانایي حکمرانان اســت که مي تواند 
با تشــخیص مصالــح اجتماع و درس گرفتن از اصــول علمي و تجارب 
تاریخي، سرنوشــت ملت ها را تعیین کند و راه آینده آنان را به ســعادت 
یا احیانا شکســت برگزیند.به گمان نگارنده آنچه سبب شده که ما هنوز 
نتوانیم از کلاف ســردرگم دولت بزرگ رد بشــویم و به دولت کوچک و 
ســپس به آستانه معرفي و دستیابي به ویژگي هاي آرماني دولت خوب 
برسیم، نه کمبود منابع علمي و نداشتن تجارب تاریخي، بلکه بي توجهي 
به اصول علمي پذیرفته شده حکمراني خوب است.حقیقت این است که 

برخي دولتمردان ایران هرگز آن گونه که باید در راستای توجه و نزدیکي 
به مردم و تلاش براي تربیت نسل ها بر پایه درک و احترام متقابل نبوده 
اســت و جز در مقاطع کوتاهي از تاریخ کهن این سرزمین، نتوانسته اند با 
نزدیک کــردن خود به متن زندگي مردم، همدلــي آنان را به خود جلب 
کرده و با این حربه، عزم عمومي را در حمایت از سیاست ها و برنامه هاي 
خــود همــراه کنند.اینجا رأي مســئولان و رأي مــردم در بعضي موارد 
اختلافي معني دار داشته اســت و همین عامل سبب شده که مسئولان 
براي اجراي برخي برنامه ها و سیاســت هاي خــود همراهي مردم را با 
خود نبینند. حتما بخشي از مسائلي که امروز با آنها مواجهیم، به ضعف 
در تدوین و تصویب قوانین مربوط مي شــود؛ اما عامل اساسي که باعث 
شده برنامه ها و اقدامات دولت درست از آب درنیاید یا قوانین به مشکل 
بربخورد، همراهي نکردن با این برنامه ها تحت تأثیر شکاف میان دولت 
و مردم بوده است و تا زماني که این عامل یعني ناهمذات پنداري از میان 

نرود، نمي توان به اجراي روان و سریع امور امیدوار بود.

حکمرانی خوب یا بد؟
روح االله فکوري

مسئله این نیست، وسوسه این است

پایداري و روزنامه نگاري 
ایــن همه تجربــه تاریخــي، بــراي درس گرفتن 
کافي اســت. امروز دیگر نمي توان با چوب ســیگار 
محرم علي خان بــه مقابله با آزادي مطبوعات رفت. 
امروز وقت عمل کردن به درس هاي آموخته از تاریخ 
اســت. روزنامه نگاري با خون و عرق و اشک آمیخته 
اســت. روزنامه نگاري امروز ما میــراث دار همه آن 
سختي هاست. از این رو است که حتي در دشوارترین 
شــرایطي که به این ملت تحمیل شد، آنها در صف 
نخســت مدافعان و راویــان تاریخ مي ایســتند و به 
قیمت گذشــت از آسایش و زندگي و حتي جان خود 

از حیثیت معنوي این سرزمین دفاع مي کنند. 
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